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  چكيده

پيرامون مخالفت غزالي با فلسفه يا فلاسفه، هم از طرف خود غزالي و 
  .هاي مختلفي بيان شده است موافقانش و هم از طرف مخالفان او، انگيزه

غزالي و موافقان او، آنگونه وانمود ميكنند كه او صرفاً با انگيزة ديني و 
فلاسفه اقدام شرعي و براي رضاي حق، به مخالفت و در نهايت تكفير 

اند، ليكن  كرده است؛ هر چند برخي مخالفان بر اين انگيزه صحه گذاشته
اولاً، دين با فلسفه ـ بمعناي : مورد وفاق همه نيست و مخالفان معتقدند

متعارف بين مسلمين ـ سر ناسازگاري ندارد كه غزالي براي دفاع از دين، 
انگيزه غزالي در مخالفت با ثانياً، اين انگيزه تنها . فلاسفه را تكفير كند

فلسفه نيست، بلكه ـ چنانكه برخي مخالفان معتدلتر غزالي معتقدند ـ 
هاي  هاي سياسي هم بيتأثير نبوده و حتي، برخي، بكارگيري انگيزه انگيزه

ديني و منطقي عقلي را ابزاري براي رسيدن به قدرت و كامجوييهاي 
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، بسياري از مخالفان، از هاي فوق علاوه برانگيزه. اند سياسي دانسته
اند،  ارتباط با دين و منطق و عقل دانسته آنجاييكه مخالفتهاي غزالي را بي

هاي روانشناختي تربيتي را نيز دخالت داده و معتقدند كه اگر  انگيزه
  .افتاد غزالي نزد استاد، فلسفه را تلمذ ميكرد، شايد به وادي مخالفت نمي

هاي ديني و شرعي در  ه انگيزهمدعاي اين پژوهش آن است كه گرچ
اولويت است، اما براساس مباني مورد قبول خود غزالي، راههاي ديگري بجز 

  .تكفير براي مخالفت با فلاسفه وجود داشت كه او آن راهها را طي نكرد

  سينا، مخالفت با فلسفه، كلام، منطق، تأويل غزالي، ابن :ها كليد واژه

*  *  *  

  طرح مسئله

عقلي فلسفي بمعناي عام خود، به قبل از نهضت ترجمه  سابقه بحثهاي
برميگردد؛ اما بعد از ترجمة آثار فلسفي يونان، اينگونه بحثهاي عقلي بنام فلسفه 
معروف شد و با تسريع آهنگ اين حرکت تعقلي، واکنشهاي متفاوتي در برابر اين 

لامي گيري مکتب ک جريانات مخالف تفکر فلسفي، با شکل. جريان شکل گرفت
اشعري، با پرچمداري ابوالحسن اشعري، نيرومندتر شدند و با ورود امام محمد غزالي 

زيرا او با تکفير فلاسفه، شديدترين واکنش ممکن را . به ميدان نبرد، باوج خود رسيد
  .از خود نشان داد

ها، از طرف مخالفان، ممکن است واحد يا متعدد باشد، جاي  از آنجاييکه انگيزه
هاي مخالفت او واحد بوده است يا متعدد؟  سؤال وجود دارد که آيا انگيزهطرح اين 

كم ميتوان بعضي  ها چه بوده و در صورت متعدد بودن، آيا دست اين انگيزه يا انگيزه
 كم دستاز آنها را در طول هم دانست؟ يا اگر در عرض هم قرار ميگيرند آيا ميتوان 

ر دانست؟ آيا او نميتوانست راه ديگري را بجز ها را پر رنگت نقش بعضي از اين انگيزه
  تکفير در پيش گيرد؟
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  بررسي مسئلة پژوهشي

  فلاسفه و تكفيرهاي غزالي در مخالفت  انگيزه

اين يك واقعيت تاريخي است كه غزالي با فلاسفه مخالفت كرده و اين مخالفت را 
هاي اين مخالفت  زهابتدا لازم است علل و انگي. آنها باوج خود رسانيده است با تکفير

ها محق  بدرستي شناخته و سپس بررسي شود كه آيا غزالي در اين انگيزه يا انگيزه
توانست ميغزالي  آيااست؟ و علاوه بر اين، دربارة اين پرسش نيز مداقه گردد که  بوده

   در مواجهه با اين عويصه اتخاذ کند؟ ديگري وشر، بجاي تکفير
ها را به  توان اين انگيزهيم ،اند و آنچه ديگران گفته خود غزالي بياناتبا توجه به 

  :چهار نوع تقسيم كرد
  هاي روانشناختي و تربيتي انگيزه - 
 هاي سياسي  انگيزه - 

 هاي منطقي و عقلي  انگيزه - 

 هاي ديني و شرعي انگيزه - 

  تربيتيهاي روانشناختي و  انگيزه

  :دها را ميتوان به دو دسته تقسيم کر اين دسته انگيزه 
  .اند هاي روانشناختي و تربيتي که ديگران تشخيص داده انگيزه) الف
  .هاي روانشناختي و تربيتي که خود غزالي تشخيص داده است انگيزه) ب

  هاي روانشناختي و تربيتي غزالي از ديدگاه ديگران انگيزه. ۱

ه با فلاسفه اين بودغزالي برخي از انديشمندان معتقدند يكي از موجبات مخالفت 
ي استاد در خدمت ولي در فلسفهبهره برده استاد  از محضر ي در علوم ديگروكه 

اگر او در فلسفه هم استاد ديده بود و در محضر استاد، فلسفه را  تلمذ نکرده است؛
زيرا استادان از . مخالف نميشد يا از شدت مخالفتش كاسته ميشد تلمذ ميكرد، شايد

در آراستن آنها در چشم متعلمان همتي علوم خودشان حمايت ميكنند و اغلب 
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هاي او بخوبي  بخرج ميدهند، چنانكه تأثير استادان عرفان مسلك غزالي در انديشه
  )١(.همه آراء ديني و اخلاقي او را برنگ صوفيانه در آورده است و هويداست
استاد اذعان داشته كه فلسفه را تنها از مطالعة آثار فلاسفه فراگرفته و  غزاليخود 

اما از دخالت اين انگيزه در مخالفت با فلاسفه  نموده؛نداشتن خود را در فلسفه تأييد 
  )٢(.است سخني نگفته

اند  اصل تعليم فلسفه را بدون استاد زير سؤال برده ،اما برخي ديگر از انديشمندان
  : و ميگويند

بنظر ميرسد اين سخن، بيشتر افسانه باشد، چراكه اصطلاحات و مطالب «
هاي اسماعيليه و جويني اشعري  بشكل غيرمستقيم، در حوزه كم دست، فلسفي

  )٣(».ه استمسلك، بسيار رواج داشت

  :تأمل 

  موارد نقض تأثير قطعي استاد بر شاگرد

تاريخ مواردي را ثبت كرده كه يك شاگرد بعد از ساليان طولاني تلمذ و . ۱
يکي از اين . استجدا كرده نهايت راه خود را از استاد در طرفداري از مكتب استاد، 

صحابي مشهور ) ق . هـ۴۲ .ف( از احفاد ابوموسي او. است ابوالحسن اشعريها،  نمونه
متكلم بزرگ ازدواج كرد، ) ق . هـ ۳۲۵-۳۰۳( چون مادرش با ابوعلي جبائي...  بود،

ابوالحسن در خانه پدرخوانده خود بزرگ شد و تربيت يافت و جبائي دقايق علم كلام 
بنابر . دشاعتزال به وي گرويد و از پيشوايان معتزله  ةاو آموخت و او در عقيد را به

اما در اين ايام  .دنمويي أقول مورخان، اشعري چهل سال با معتزله همنشيني و همر
اعتراضاتي كرد، چندي نيز ) قرآنله خلق ئبويژه در مس(بر بعضي از آراء استاد 

اهل سنت را با ادله كلامي و عقلي مدلل  د و در آن انزوا، عقايدگزيگيري  گوشه
رفت و با صداي  منبرجامع بصره بروي  مسجد تا اينكه يك روز جمعه در ،ميساخت

بودم و معتقد بودم كه ديدگان ما خدا را  قرآنل به خلق ئمن قا... «: بلند فرياد كشيد
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بر رد معتزله نبينند و فاعل افعال شر، من هستم؛ اما اينك از همه آنها توبه ميكنم و 
  .»ايممعتقدم و فضيحتها و عيبهاي آنان را آشكار مينم

اندك چنان شد كه اشعري علناً معتزله را لعن ميكرد و بر روزهايي كه مذهب  اندك
   )٤(.دنمودم ميزد اظهار تأسف و ندامت مي» اصلح«و » صلاح«اعتزال داشته و از 

هاي  ا انديشهبواند و غزالي نزد ابونصر اسماعيلي درس خنمونه ديگر خود 
با اسماعيليان درگير و  تشدباما در برخي از آثار خود  ) ٥(.اسماعيلي آشنا گرديد

را در  فضائح الباطنيهاز جمله  است؛ هاي آنان را مورد انتقاد شديد قرار داده انديشه
هاي  او در جبهه« :بطوري كه دربارة او گفته شده .هاي آنان نگاشت نقد انديشه
نگيده و بخصوص با دو گروه بسيار نيرومند به پيكاري بزرگ برخاسته مختلف ج

  )٦(.»اسماعيليان يا فرقه باطنيه )۲فلاسفه و حكما  )۱ :است
  :آيد از مطالب فوق چند نكته بدست مي

 اوآشنايي  بلكه نبرده،  غزالي مستقيماً از وجود خود اساتيد فلسفه بهره: نکته اول
فلاسفه بوده يا از طريق سخنان مخالفان يا گروههاي  با فلاسفه يا از طريق آثار

  .ديگري بوده است
در مواردي هم كه از حضور استاد بطور مستقيم بهره برده، بعداً با : نکته دوم

پس نميتوان مطمئن  است، مكتب آن استاد يا آن فرقه به مخالفت شديد پرداخته
يا  ،مخالف فلسفه نميشد ،شد كه اگر غزالي در فلسفه از وجود استاد بهره ميبرد

آري بطور معمول . كه از شدت مخالفتش كاسته ميشد حتي نميتوان مطمئن شد
كه حتي رفتارشان بيش از  بيشتر آن شاگردان و انديشمندان اينگونه است بارةدر

پس وقتي که  .است بوده تحت تأثير اساتيد ،باشدپدر و مادر آنكه تحت تأثير 
  .ق اولي، انديشة آنها نيز، اينچنين خواهد بودرفتارشان چنين باشد، بطري

  هاي روانشناختي و تربيتي غزالي از ديدگاه خودش   انگيزه. ۲    

ابتدا بعنوان يک طبيب روحاني با يک  الفلاسفه تهافتغزالي در آغاز کتاب  
شناسي جامعة ديني زمان خود  شناختي به آسيب جامعه - تحليل روانشناختي
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او در بررسي اوضاع جامعة . تا به علل انحرافات دست يابد ميپردازد و درصدد است
  :خود با چنين مسائلي روبرو ميشود

غزالي با گروهي مواجه شده كه خود را نسبت به همسالان و همانندان خود  - 
  .تيزهوشتر ميدانند

اند  اين گروه، براساس همين تصور، نه تنها انجام تكاليف اسلامي را رها كرده - 
  .اند دين، خود را خارج كرده ةرا خوار شمرده و بكلي از چنبربلكه آنها 

آنها بدليل تقليد كوركورانه و همچنين بحث نظري، پيرو بازدارندگان از راه خدا  - 
  .اند نهايت به ورطه كفر افتادهدر شده و 
  .ريشه بحث نظري آنها برگرفته از شبهات و مغالطات بازدارندگان از راه راست است - 
در مقابل شنيدن نامهايي چون  نتقليد كوركورانه آنها، خودباختگي آنا أمنش - 

  .سقراط، افلاطون، بقراط، ارسطو و امثال آنهاست
پرگويي فلاسفه در وصف عقول و زيركي نامبردگان در استخراج و فهم امور  - 

پنهاني از يکطرف و اعلام اينكه، اين بزرگان فلاسفه يونان منكر مذهب و شريعتند از 
موجب بزرگ جلوه دادن اينها و در نتيجه موجب خودباختگي آن گروه  ،رف ديگرط

  .شده است دمنحرف و مقل
بخيال اينكه اظهار  است، ماهيت كار اين گروه منحرف، بريدن از آيين پدران - 

  .كياست در بريدن از تقليد حق و بجاي آن شروع به تقليد از باطل است
  .گر نشان ضعف رأي و كم خردي استانتقال از تقليدي به تقليد دي - 
 .تقليد كه بدون آزمايش و تحقيق صورت گرفته نيست ةنزد خدا پستتر از اين مرتب - 

زيرا كودني از آن زيركي كه سودي ندهد به  ،گروه نامبرده از عوام هم بدترند - 
  .رهايي، و نابينايي از دوربيني، به سلامت نزديكتر است

اند؛ زيرا آن گروه از  قليد هم دچار اشتباه شدهاين گروه منحرف حتي در ت - 
. اند، از اتهام انکار شرايع بري هستند فلاسفه و رؤساي آنها که مورد تقليد واقع شده

اند و تنها گروه اندکي از  آنها به خدا ايمان داشته و پيامبرانش را نيز تصديق کرده
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  )٧(.اند کجروان و کژانديشان، خدا و معاد را انکار کرده
رد و  را در الفلاسفه تهافتغزالي پس از تشخيص عوامل انحراف، براي درمان 

در اين . مينويسد آن گروه منحرف ةافشاي تناقضات قهرمانان فلسفه و بت ساخت
ي است كه باعث شده گروه ئآن عقايد و آرا متوجه نوك تيز حمله غزالي کتاب،

 نمايدکهمشخص  او كنند تا منحرف مقلد خود را از توده مردم جدا و ممتاز فرض
   .قاين گروه روشنفكرنما بر مشي تقليدند نه تحقي

  تأمل

از تقليدي را به تقليد ديگر نشانه ضعف رأي و  لانتقا« كه غزاليدربارة اين مدعاي 
تنها در مورد فوق صادق   آيا اين قاعدهاينکه : پرسشي قابل طرح است »كم خردي ميداند
ظاهر غزالي تقليد بانتقال يابد اشکالي ندارد؟  باطل به حق ز ا اگر تقليداست يا اينکه 

را يك  پس ديگر نميتوان آن ،قبلي آنها را كه تقليد از آيين پدرانشان بوده حق ميداند
بلكه بايد گفت اگر انسان اهل تحقيق نباشد و بخواهد از  ،قاعده كلي بحساب آورد

ايد از غزالي پرسيد کسي كه بقول او تقليد اما ب. ديگران تقليد كند از حق بايد تقليد كند
آن ؟ دكنميي ي كه به او چنين توصيه كوركورانه ميكند آيا حق و باطل را ميشناسد

  .داز حق تقليد ميكن ،بنظر خود اگر هم تقليد ميكندشخص مقلد، 

  هاي سياسي انگيزه

فلسفه، هاي مخالفت با  علل و انگيزهدربارة در ميان متفكران و انديشمندان،    
ست كه غالب اشخاص مخالف با فلسفه، در مخالفت ا يك ديدگاه بسيار قوي اين

آنها از ارباب ثروت و مقام و سردمداران . اند منافع مادي و سياسي داشته ،خود
  )٨(.ندا سياست و حكومت پول و مقام دريافت ميكرده

محمد الدين خواجه زاده برحسب دستور سلطان  اگر علاءالدين طوسي و مصلح
ميزنند،  الفلاسفه تهافتدريافت ده هزار درهم، دست به تأليف كتاب  ءفاتح و در ازا

تر از اين دو  انگيزه و غرض نميتوان منزه )اين( ساير نويسندگان ضد فلسفه را نيز در
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 ةسفالفلا ةعمصار بن عبدالكريم شهرستاني در تأليف كتاب محمد. تن بشمار آورد
ابن جعفر   نقيب ترمذ ابوالقاسم علي كرده و دستور و غرض خود اشاره هبانگيز

نقيب ترمذ علاوه بر مقام . موسوي را محرك اصلي براي اينكار بشمار آورده است
علمي و مذهبي، امير و صاحب نفوذ بوده و دستور اينگونه اشخاص همواره قابل اجرا 

  :او ميگويد. و همراه با پاداشهاي بسيار است

جلس الامير السيد الاجل العالم مجدالدين، عمده الاسلام لما اقام عالي م... 

 انتدب اصغر خدمه محمد - ملك امر الساده، ابي القاسم علي جعفر الموسوي

  )٩(. ...ابن عبدالكريم الشهرستاني لغرض بضاعه المزجاه علي سوق كرمه

ه سينا بوده و مخالفت با اين فيلسوف را لازم ميدانست نقيب ترمذ از دشمنان ابن
 دربارةنوشته،  تهافت الفلاسفهزاده كه خود يكي از كساني است كه  خواجه) ١٠(.است

  :علت اين نوشتار ميگويد
به نگارش كتابي مانند رساله غزالي  ،از طرف شخصيتي كه اطاعتش واجب است«

و به انجام فرمان با كمي بضاعت و ضعف در نويسندگي و پراكندگي ... مأمور شدم 
  )١١(.»ر و تشتت حال و تراكم اشتغال مبادرت ورزيدمخاطر و تشتت خاط

نيز گفته شده كه او نيز » علاءالدين طوسي« دربارةمطالبي شبيه به مطالب فوق 
   )١٢(.نوشته است) سلطان مرادخان( را با فرمان باصطلاح مولاي خودش الذخيره

چنين ه ي دست بي آيا غزالي نيز بفرمان خليفه ؛غزالي چه بايد گفت بارةحال در
قدرت و كامجويي، تنها  ةبرخي از متفكران معتقدند که انگيز اقدامي زده است؟

اين  يكي از اسناد. است بوده انگيزه يا بزرگترين انگيزه غزالي در مخالفت با فلسفه
است كه غزالي در مقدمه اين كتاب انگيزه خود را از  فضايح الباطنيهكتاب  متفکران،

  :ستتأليف آن چنين بيان كرده ا

ي به آستان مقدس نبوي و ي من سالها در آرزو و اشتياق انجام خدمت شايسته

با  نظاميه، بر ي كه در سال آخر رياست غزاليي ساله ۱۶نوجوان [امامي المستظهر 
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آرزومند تأليف كتابي بودم كه . بودم ]هماهنگي بركيارق پسر ملكشاه خليفه شد

 ةرم و با زحمتي كه ميكشم ثمروي آبتوانم شكر نعمت بگذارم و آيين بندگي بجا

اما نميدانستم كه با تأليف و . بدست آورمرا پيشگاه خليفه  بهعنايت و تقرب 

حاصل ميگردد ) خليفه( تصنيف در كدام رشته از علوم، رضايت نظر نبوي شريف

تا آنكه فرمان شريف و مقدس نبوي مستظهري، با اشاره به مبارزه با باطنيان .... 

  .به اين خدمتگزار صادر شد.. ..گمراه و 

فرمان و اجازه چنين خدمتي به اين خدمتگزار در ظاهر كار نعمتي بود از نوع 

اجابت پيش از دعا و پاسخ پيش از درخواست ولي در باطن و حقيقت، 

  )١٣(.ي بود كه بدنبالش ميگشتم و هدفي بود كه در آرزويش بودمي گمشده

  :تأمل

 چند جود اغراض سياسي باقي نميماند، اما جايبا توجه به مطلب فوق شكي در و
  : تأمل وجود دارد

هاي ديگري از قبيل  سياسي در كار بوده يا اينكه انگيزه ةاينكه آيا تنها انگيز. ۱
ي در طول و يسياس ةبنظر ميرسد چنين انگيز ؛هاي ديني هم در كار بوده است انگيزه

ديني  سيياسياسي يا سي يه ديندر عرض يک انگيزه ديني بوده و اين مسئله با نظر
  .است بوده غزالي در باب سياست و حكومت مرتبط

يا بايد آنها را بر حق بدانيم  ،خلافت عباسيان بخصوصاز نظر او، در باب خلافت، 
از قبيل  ؛وحشتناكي دارد بسياراختيار فرض دوم نتايج . يا نااهل و باطل و غاصب

ن قضاوت قاضيان و پايمال شدن حقوق و فساد همه قدرتهاي حاكم و در نتيجه بطلا
اما اختيار فرض اول خيلي كار را آسان ... و  باطل بودن عقود ازدواج... حدود الهي 

از روي بدينجهت . ميكند و موجب ايجاد آرامش و حفظ نظم موجود ميشود
   )١٤(.حق بدانيم خليفه را حتي اگر باطل هم باشد بايد عادل و برمصلحت، 

عسر و حرج يا دفع افسد به فاسد استفاده كرده اگر امر  هاز قاعد وي بتعبير ديگر
داير شود كه مردم يا اصلاً اميري نداشته باشند يا امير ظالمي داشته باشند، اولي 
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  . در اينجا افسد باطنيان و فلاسفه و فاسد، خليفه است. افسد و دومي فاسد است
پس مبارزه با ظالم و  ،ر كنيممانند غزالي فكه هممكن است بگوييم اگر هم. ۲

خودش را از دست داده و هميشه بايد تن به هر نوع ظلمي بدهيم كه  ةستمگر، فلسف
اين تفكر البته مورد قبول ما نيست ولي بنظر خاص اهل سنت به سياست و حكومت 

  .و اطاعت از خليفه وقت بر ميگردد
يده نيست، قطعاً جهت حمايت از متفکران پسند اگر دخالت قدرت سياسي در. ۳

دخالت آنها در جهت ضديت با آن متفکران نيز شايسته نيست، در صورتي که مخالفان 
، ق.هـ  ۵۰۳در سال) ١٥(.سکوت كردند احياء العلومشدن   کشيده  غزالي دربارة به آتش

ابوالقاسم بن . رشد خوانندگان اين کتاب را تکفير ميکردند هفده سال قبل از تولد ابن
آمد با  زرگ خاندان بنوحمدين بود و از فقهاي معروف بشمار ميحمدين که ب

نظر حاکم مرابطي وقت، علي بن يوسف بن تاشفين را نيز ........ هماهنگي ساير فقها 
جلب کردند و سپس دستور به آتش کشيده شدن اين کتاب را به مرحلة اجرا 

 . درآوردند

  ي منطقي و عقليها انگيزه

منطق بر عقل، مخالفت و موافقت با هر يک از ايندو، بدليل مبتني بودن دانش 
  .آورم بهمين دليل ايندو بحث را يکجا مي. مخالفت و موافقت با ديگري محسوب ميشود

فلاسفه را متهم به عدم وفاداري به موازين منطقي کرده  الفلاسفه تهافتغزالي در 
  :و ميگويد

 لبرهان من المنطق وا في قسم القياس و ةماد ةصحشرطوه في  ونوضح ان ما

 ءماوضعوه من الاوضاع في ايساغوجي قاطيغورياس لم يتمکنوا من الوفاء بشي

   )١٦(.ةلهيمنه في علومهم الإ

. براي تبيين اتهام غزالي به فلاسفه، ابتدا بايد مفهوم چند واژة کليدي روشن شود
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          .           از جملة اين مفاهيم، منطق و موازين منطقي و برهان ميباشد

  منظور غزالي از منطق. ۱

منظور غزالي از دانش منطق، همان منطق مصطلح است؛ با اين تفاوت که او  
او منطق را همان . براي اين علم  نامهاي ديگر و منشأ ديگري انتخاب کرده است

آسماني دارند نه اينکه ارسطو آن را  أموازين منطقي دانسته كه معتقد است منش
و ) ص(کساني که قبل از بعثت پيغمبر اکرم: او در اينباره ميگويد. اشداختراع کرده ب

اند، بدون ترديد تحت  دربارة موازين منطقي سخن گفته) ع(ظهور حضرت مسيح
اند و معارف خود را از اين  بوده - عليهما السلام - تأثير صحف حضرت ابراهيم و موسي

   )١٧(.اند کتب مقدسه آموخته
البته او نه تنها  )١٨(.دبانهاي عروج به آسمان معرفت ميدانداو موازين منطقي را نر

زيرا آنها را داخل افعال . براي منطق بلکه براي تمام علوم منشأ آسماني قائل است
   )٢٠(.استخراج کرده است قرآنو مدعي است كه موازين منطقي را از  )١٩(الهي ميداند

 موازين منطقي از منظر غزالي. ۲

يي ميداند كه خداوند در  اينها را موازين پنجگانه المستقيم القسطاسغزالي در    
  : او در پاسخ اين سؤال كه قسطاس مستقيم چيست؟ ميگويد. كتابش قرار داده است

فمن . هي الموازين الخمس التي انزلها االله في كتابه و علم انبياءه الوزن بها

ضَلَ عنها الي  االله فقد اهتدي و من و وزن بميزان) ص(االله  تعلم من رسول

   )٢١(.ي و القياس فقد ضَلَّ و ترديأالر

  : اين موازين عبارتند از  
ميزان اكبر : كه خود شامل سه حد است) قياس اقتراني(ميزان تعادل ) الف  

  )شكل سوم(، ميزان اصغر )شكل دوم(، ميزان اوسط )شكل اول قياس(
و ميزان ) ثنايي متصلقياس است(ميزان تلازم : دو حد ديگر آن عبارتند از) ب
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  )قياس استثنايي منفصل(تعاند 
او معتقد است در مقابل هر يك از اين موازين، يك ميزان شيطاني وجود دارد كه 

   .كاربرد اين موازين شيطاني در مغالطه است

  برهان از منظر غزالي. ۳

براي آشنايي با ديدگاه غزالي دربارة برهان پسنديده است، موارد متعددي از 
  :ائل مربوط به برهان را از ديدگاه او مطرح نماييممس

  تعريف برهان از نظر غزالي -

درجة اول قياس، قياسي است كه مقدمات آن همه صادق : او در تعريف برهان ميگويد
مقدمات اين نوع قياس به . يي در آن پيدا نشود و يقيني باشند و هيچگونه شك و شبهه
   )٢٢(.از اينگونه مقدمات را برهان مينامندطلاي خالص شبيه است و قياس حاصل 

وي بترتيب، اوليات، محسوسات، متواترات، مجربات و قضايايي كه با قياساتشان در 
اين معنا از برهان، هم مورد  )٢٣(.ذهن همراهند بعنوان مقدمات برهان معرفي ميكند

زيرا . يناستس قبول خود غزالي و هم بيانگر معناي برهان از ديدگاه فلاسفه بويژه ابن
را در تبيين ديدگاههاي فلاسفه نوشته و از اين تعريف برهان،  مقاصد الفلاسفهغزالي 

سينا نيز تقريباً همين تعريف  در كتب ديگر خود، ايرادي نگرفته و در كتب منطقي ابن
  )٢٤(.از برهان وجود دارد

  بکارگيري برهان در استدلالهاي فلاسفه، از ديدگاه غزالي -

اين دسته : بارة صنف سوم از فلاسفه كه آنها را الهيون مينامد، ميگويداو در     
برآمدند و با ) دهريون و طبيعيون(از فلاسفه درصدد ابطال عقايد و آراء دو دستة اول 

برهان و استدلال پرده از روي عقايد و افكار آنها برداشتند و ديگران را از مقاتله با 
   )٢٥(.آنان بينياز ساختند

ن سؤال قابل طرح است كه اگر از ديدگاه او، فلاسفه در استدلالهاي خود، حال اي
برهان را بكار ميگيرند و خود غزالي هم به برهان معتقد است، پس مشكل غزالي با 
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  فلاسفه در چيست؟
در پاسخ بايد گفت از ديدگاه غزالي، فلاسفه در برخي از استدلالات خود، برهان   

او معتقد است در بيست مسئله مورد بحث . ة استدلالاتشانرا بكار ميگيرند نه در هم
گذار  اند؛ علت بدعت فلاسفه بجاي برهان، اوهام خود را بكار گرفته الفلاسفه، تهافتدر 

  )٢٦(.يا كافر خوانده شدنشان از طرف غزالي نيز همين است
  اعتقاد غزالي به حجيت  برهان -

من در هيچ كتاب، هيچ : و ميگويد غزالي خود را معتقد به برهان نشان داده    
ام كه نه به برهان قاطعي اثبات توانم كرد با هر كه فهم دارد و از  سخني نگفته

: بيماري عناد و حسد خالي باشد نه با كسي كه در حق وي اين آيت فرود آمده است
   )٢٧()۴۶/الاسراء(».... جعلنا علي قلوبهم اكنه ان يفقهوه و في اذانهم وقراً و«

  خاطبان برهان از نظر غزاليم -

از نظر غزالي، مخاطب برهان خواصند نه عوام؛ از جملة خواص خود اوست كه 
مدعي است تمام مطالبش برهاني است و همچنين ميگويد كه او از همان كودكي 

غزالي فقهاي زمانش را از درك شرايط برهان ) ٢٨(.رابطة خود را با تقليد گسسته است
ختن شرايط برهان را براي يك فقيه لازم و ضروري شناخته ناتوان دانسته و شنا

است؛ زيرا وقتي شرايط برهان بدرستي رعايت شود، برهان قاطع خواهد بود و آنجا 
  )٢٩(.جايز است - ولو بوجه بعيد - كه برهان قاطع باشد، تأويل

  :وي برهان و كلاً اهل تحقيق بودن را براي عوام لازم نميداند و در اينباره ميگويد

گروهي از مردم به وحدانيت خدا و رسالت خاتم الانبياء ايمان آورده و سپس 

. اند ها را پيشة خود ساخته يي از حرفه يا به عبادت اشتغال پيدا كرده و يا حرفه

اين گروه را بايد بحال خود واگذاشت و از وارد ساختن آنان در پيچ و خم 

صاحب شريعت از مردمي كه استدلالهاي متكلمان جداً خودداري كرد؛ زيرا 

مورد خطاب وي بودند، جز تصديق و ايمان به اصول ديانت چيز ديگري 

نخواست و دربارة ايمان و اعتقادي كه از روي تقليد باشد يا محصول برهان و 
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اين سخن دربارة برخي از مسلمانان صدر . استدلال، تفصيل و تفرقه قائل نشد

  )٣٠(.را انكار نمود ان آناسلام مصداق دارد و بهيچ روي نميتو

  تأملاتي دربارة مدعاي غزالي در باب برهان -

  :  دربارة مدعاي غزالي دربارة برهان بيان چند نکته ضروري است

  :نکته اول

برخي از انديشمندان منظور غزالي از برهان را، برهان منطقي نميدانند و 
و حديث  قرآنه قبلاً  غرض از معقول برهاني كلية نواهي و اوامري است ك: ميگويند

اند وگرنه  به آن ناطق بوده است و اصحاب سنت و علماي سلف آن را تأييد كرده
مقصودش از برهان، استدلال منطقي فيلسوفان، بلكه متكلمان نيست، چه در 

و تحصيل علم كلام و ) سخن گفته(بسياري از مواضع، گذشته از تحريم فلسفه 
  : او مينويسد. را تضييع عمر ميپندارد ...خلاف و نجوم و شعر و عروض و 

بپرسند، راندن و منع ... وقتي عوام از اين معاني ديدن و فوق و استواء بر عرش

االله  رضي -همچنانكه عمر. كردن آنها و حتي زدنشان به تازيانه واجب است

دربارة هر كس كه از آيات متشابه ميپرسيد، چنين ميكرد و همچنانكه  -عنه

د در انكار بر قومي كه ايشان را ديد كه در مسئله قدر بحث خو) ص(پيامبر

آيا به «: اند، چنين كرد و وقتي مطلب را از خود او پرسيدند، گفت درپيوسته

همانا پيشينيان شما به كثرت سؤال «: و گفت» ايد؟ انجام اين كار فرمان يافته

  )٣١(».هلاك شدند

در مواضع مختلفي، دربارة مسئلة هر چند غزالي : در بررسي نظر فوق بايد گفت    
واحدي، هماهنگ سخن نگفته، اما در مسئلة فوق ناهماهنگي ظاهري قابل توجيه و 
تأويل است؛ زيرا اولاً چه بسا از ديدگاه غزالي، اگر فلسفه همين است كه فلاسفه 
 ميگويند، آنها بجاي سروكار داشتن با برهان، با اوهام سروكار دارد، ثانياً لازمة اين
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  .قضاوت، ارزيابي تمام مواردي است كه غزالي مدعي به اقامة برهان در اثبات آنهاست
ثالثاً از نظر او، به برهان حقيقي جز تعداد قليلي نميتوانند دست يابند، زيرا 

   )٣٢(.استقلال در فهم و فكر براي اكثر مردم ميسر نيست

  :نکته دوم

رهان قاطع اثبات كرده، تنها در اينكه غزالي مدعي است تمام سخنان خود را به ب
صورتي قابل قبول است كه منظور او از برهان، قياس منطقي باشد كه جدل و خطابه 
را نيز شامل ميشود، ولي اگر منظورش غير از اين باشد پذيرش سخن او دشوار 

معناي سخن فوق اين است كه اگر منظور غزالي از برهان، برهان  )٣٣(.خواهد بود
شد كه مقدمات آن از اوليات، محسوسات، مجربات، متواترات و بمعناي خاص با

صورت، ادعاي او  قياساتي كه حد وسط آنها با خود آنهاست، تشكيل شده، در آن
  .ميتواند با موارد نقض فراواني روبرو شود

  :نکته سوم

اينكه مخاطبان برهان خواصند نه عوام درست است؛ بشرط آنكه منظور از برهان، 
اي خاص باشد، زيرا اگر برهان بمعناي قياس منطقي كه شامل خطابه برهان بمعن

  .هم ميشود باشد، عوام هم مخاطب برهان واقع ميشوند

  :نکته چهارم

كم يك  انحصار راه ايمان به تقليد و تحقيق، درست بنظر نميرسد، زيرا دست
آغاز او ميگويد رابطة خود را با تقليد از همان . مورد نقض آن، خود غزالي است

زندگي گسسته و عقايد موروثي را كه از طريق تقليد بدست آورده، بكناري گذاشته 
حال اگر راه ايمان منحصر به تقليد يا تحقيق و برهان است، با نفي تقليد  )٣٤(.است

آنچه «: كه ميگويد بايد او با برهان و تحقيق از شك به يقيين رسيده باشد، در صورتي
و بيقراري به ساحل اطمينان و آرامش رسانيده نظم و مرا از اعماق اقيانوس شك 
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البته چه ) ٣٥(.»ترتيب كلام نبود، بلكه نور الهي بود كه در درونم درخشيدن گرفت
بسا، او بعد از تابش نورالهي، نسبت به توانايي عقل و برهان به يقيين رسيده باشد، 

ن تقليد يا همان اما بالاخره مهم اين است كه آن نور و رحمت واسعة الهي، هما
  .برهان و تحقيق نيست

  ارتباط عقل با برهان از نظر غزالي -

براي بررسي عميقتر مسائل فوق بايد ارتباط عقل با برهان از نظر غزالي روشن  
اين امر مسلمي است كه برهان مبتني بر عقل است، و از نوشتارهاي خود . شود

  :وارد اشاره ميشودغزالي هم قابل دريافت است كه به بعضي از اين م
وقتي از غزالي دربارة مذهبش پرسيدند كه تو مذهب ابوحنيفه را داري يا ) الف

 )٣٦(.قرآندر عقليات مذهب برهان دارم و در شرعيات مذهب : شافعي؟ در پاسخ گفت
  .معناي سخن او اين است كه اساس برهان، عقل و عقليات است

ميدهد علوم را به دو دسته   رائههمچنين او در يك تقسيمبندي كه از علوم ا) ب
شرعي و عقلي تقسيم كرده و مصاديق علوم عقلي را در مرتبه اول رياضي و منطقي 

وي در باب . و در مرتبه اوسط علم طبيعي و در مرتبة سوم علم الهي معرفي ميكند
البرهان و هو  ثم مطلب... و ينتظر من طريق القياس و البرهان «: منطق مينويسد

پس  )٣٨(.همچنين او اساس مسائل رياضي را برهان ميداند )٣٧(.»لم المنطقنهايه ع
  .علوم رياضي، منطقي و الهي هم عقليند هم برهاني

حال جاي اين سؤال است كه اگر هم غزالي و هم فلاسفه اهل برهانند و برهان 
ظاهر اين بهم مبتني بر عقل است، پس معناي مخالفت غزالي با فلاسفه چيست؟ 

انجامد؛ زيرا غزاليِ طرفدارِ عقل با طرفداران عقل مخالف است،  بتناقض ميمخالفت 
اين تناقض چگونه . پس او در عين حال كه طرفدار عقل است، طرفدار عقل نيست

قابل حل است؟ يا بايد گفت كه يكي از طرفين در طرفداري از عقل صداقت ندارد يا 
سفه در بعضي موارد برهاني است نه بايد گفت كه از ديدگاه غزالي، استدلالهاي فلا

وقتي غزالي . در همه جا كه در اينصورت بايد موارد غير برهاني را مشخص كرد
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فلاسفه را متهم به عدم وفاداري به موازين منطقي ميكند معناي اين حرف اين است 
كه اين فلاسفه هستند كه به عقل و برهان پايبند نيستند؛ اما بايد ديد اين معناي 

وفاداري به موازين منطقي چيست؟ آيا فلاسفه به شرايط صورت قياس پايبند عدم 
  اند يا به شرايط ماده يا به هيچكدام؟ نبوده

طبق اين نظر، بطريق . غزالي در يكجا اختلاف علوم را فقط در ماده دانسته است
اولي اختلاف دو صاحبنظر در يك علم نيز از نوع اختلاف در ماده است؛ از جمله او 
دربارة نظركردن در امور فقهي، معتقد است نظركردن در امور فقهي، بهيچوجه با 

اما اين نظر غزالي با مطلب نقل شده از  )٣٩(.نظركردن در امور عقلي تباين ندارد
زيرا اگر منظور او از موازين منطقي، همان موازين . ناسازگاري دارد الفلاسفه تهافت
استخراج كرده، اينها مربوط به صورت  رآنقيي باشد كه مدعي است از  پنجگانه

حال اگر از ميان اين دو نظر . مربوط به صورتند بطريق اوليقياسند نه ماده يا 
ناسازگار غزالي، اين نظر پذيرفته شود كه اختلاف او با فلاسفه در مادة قياس است نه 

قدمات پس بايد ديد مادة م -يا بطريق  اولي در ماده است نه در صورت - در صورت
  فلسفي فلاسفه چيست؟

  .منطقي با علم الهي بدست آورد پاسخ اين مطلب را ميتوان از مقايسة علوم رياضي و

  اختلاف علم رياضي و منطق با علم الهي -

يي كه بين رياضي و منطق با علم الهي انجام داده است، تلاش  غزالي با مقايسه

ب و هندسه مطالبي كه مخالف او معتقد است در حسا. كرده تا به حل مسئله برسد

همچنين معتقد است كه مباحث منطق نيز . عقل و قابل انكار باشد، وجود ندارد

چون مربوط به اصلاح و تهذيب طرق استدلال است، فلاسفه و اهل حق در استفاده 

از آن مشتركند اما در مباحث الهي، معتقدات فلاسفه اغلب خطاست و قول صواب از 

   )٤٠(.اظهار شده استطرف ايشان بندرت 

  :او براي تبيين معرفت يقيني، مثالي از رياضيات ذكر ميكند و ميگويد

بزرگتر است، اكنون اگر كسي كه  ۳بطور مثال از عدد  ۱۰من ميدانم كه عدد «
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سنگ را طلا و عصا را اژدها ميكند، خلاف اين قضيه را ادعا كند، من در علم خود 

ه صحت مفاد آن قضيه همچنان راسخ و ثابت قدم ترديد نخواهم كرد و در اعتقاد ب

  )٤١(.»باقي خواهم ماند

پس علوم رياضي برهاني و يقينيند و نشانة يقيني بودن آنها اينست كه بين 

اما از آنجايي كه بين صاحبان علوم الهي . صاحبان اين علوم، اختلاف نظر وجود ندارد

نشانة يقيني نبودن و برهاني  و حتي بين شارحان آنها اختلاف نظر وجود دارد، اين

علوم الهي بجاي ابتناي بر برهان، بر ظن و تخمين بيتحقيق و . نبودن علوم آنهاست

   )٤٢(.يقين، استوارند

گوييهاي فلاسفه ذكر  بعنوان تناقض الفلاسفه تهافتيي که غزالي در  بيست مسئله

ه از علوم رياضي كرده، تماماً مربوط به مسائل علم الهي و طبيعيند و حتي يك مسئل

   )٤٣(.و يا منطقي در بين آنها ديده نميشود

بنظر غزالي، فلاسفه از اعتبار و آبروي علوم رياضي و منطقي در جهت صحيح 

او در مقدمه چهارم . نشان دادن علوم الهي و طبيعي خود سوء استفاده ميكنند

نقد مواضع آنان  به تبيين نحوة سوء استفاده آنها پرداخته و سپس به الفلاسفه تهافت

  :در اين زمينه مبادرت نموده كه خلاصه آن چنين است

فلاسفه اشكالات وارده بر خود را از طرف مخالفان، دليل بر عدم علم به . ۱

  .رياضيات و منطق ميدانند

علم به الهيات بر علم و آگاهي بر رياضيات، خواه حساب و خواه هندسه، . ۲

  .مبتني نيست

ه براي يادگيري الهيات گريزي از ياد گرفتن احكام منطق اين اصل فلاسفه ك. ۳

  :نيست صحيح است، ولي داراي چند ايراد ميباشد

  .منطق خاص فلاسفه نيست، متكلمان هم از علم منطق باخبرند) الف     

علت انتخاب نام منطق براي اين علم از طرف فلاسفه، براي گستاخي و ) ب     
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  .ترسانيدن مردم بوده است

» العقول مدارك«يا » كتاب الجدل«يا » كتاب النظر«بايد آن را » منطق«بجاي ) ج

  .ناميد

اند متكلمان منطق نميدانند، غزالي در نقد  براي دفع اين اتهام كه خيال كرده. ۴

هاي منطقي همانگونه كه خود فلاسفه بكار ميبرند،  هاي فلاسفه از واژه انديشه

  .استفاده كرده است

... نچه خودشان دربارة شروط صحت صورت و مادة قياس و فلاسفه از آ. ۵

بتعبير ديگر، از ديد غزالي معتقدات . اند، نميتوانند در علوم الهي استفاده كنند گفته

  .فلاسفه بر موازين منطقي استوار نيست

حال ميتوان پرسيد چرا رياضيات يقييني است اما مسائل علم الهي در غالب 

   موارد اين چنين نيست ؟ 

آن تعاون و همکاري ) مسائل(از نظر غزالي در رياضيات، وهم و عقل در ادراک 

داشته و در وصول و پذيرش نتيجة منطقي مقدمات، هيچكدام از آنها، ترديد به خود 

بتعبير ديگر، علت وقوع خطا در . اما در غير رياضيات اين چنين نيست. راه نميدهند

   )٤٤(.ك مسائل آنهاستالهيات، دخالت اوهام فلاسفه در ادرا

  تأمل

ادعايي است كه نياز به  ،اينكه بحثهاي فلاسفه با موازين منطقي سازگاري ندارد. ۱
  .ه از حدود اين نوشتار خارج استكغزالي بر فلاسفه دارد  ةبررسي تمام اشكالات وارد

و بلكه اگر اختلاف آراء فلاسفه دلالت بر عدم ابتناي اصول آنان بر برهان  .۲
 -نيز بايد گفت اختلافات بين متكلمان دارد،بر ظن و تخمين بدون تحقيق  يابتنا

اگر بيشتر از فلاسفه نباشد  - كه غزالي آنها را يد واحده در مقابل فلاسفه قرار داده
آيا واقعاً اختلافات بين معتزليها و اشعريها جزئي است؟ اصلاً  .كمتر از فلاسفه نيست

فرعي بودن چيست؟ پس اين اختلافات که نه  يااصلي  وملاك جزئي يا كلي بودن 
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  .كمند و نه جزئي، دلالت بر ابتناي اصول آنان بر ظن و تخمين بيتحقيق دارد

  هاي ديني و شرعي انگيزه

بنظر غزالي و پيروانش، اگر نگوييم كه اين تنها انگيزة مخالفت او با فلسفه است، 
  :ب بشرح زير استدلايل صدق اين مطل. قطعاً مهمترين انگيزة او هست

شناختي، به  جامعه - همانگونه كه ذكر شد او با تحليل روانشناختي) الف
شناسي جامعة زمان خود، از جنبة ديني پرداخته و در نهايت به اين نتيجه  آسيب

  .اش ريشه در علل رواني، تربيتي و اجتماعي دارد ميرسد كه انحرافات ديني جامعه
: اختلافات فلاسفه با فرق ديگر را از سه نوع سفهالفلا تهافتاو در مقدمة دوم ) ب

نهايت مربوط به اصلي از دين ميداند و براي تبيين در لفظي، غير مرتبط با دين، و 
  .هاي ديني خود فقط به نقد اختلافات دستة اخير پرداخته است انگيزه
 علم رياضي را يقيني و برهاني المنقذ في الضلالغزالي با وجود اينكه در ) ج

زيرا . ميداند، اما معتقد است كه قبول مطلق يا رد مطلق آن هر دو خطرناك است
اند، اين تأثير منفي را دارد كه  قبول مطلق آن، در كساني كه كوركورانه مقلد فلاسفه

اين افراد نسبت به فلاسفه حسن ظن پيدا كرده و خيال ميكنند كه علم الهي 
م و اطمينانبخش است، سپس وقتي سخنان فلاسفه نيز مانند علم رياضي آنها محك

كفرآميز و رفتار و بيمبالاتي آنان را نسبت به دين از ديگران شنيدند، چشم بسته 
اگر دين حق بود اين دانشمندان بزرگ و اهل تحقيق به آن «: كافر گشته و ميگويند

  .»معتقد ميشدند
ل فيلسوفانه او اين ح  راه. حل ارائه كرده است  غزالي براي حل اين مشكل، دو راه

از جمله  - است كه لازمه تخصص در يك علم مانند رياضي، تخصص در تمام علوم
اما خود او اين راه حل را براي مقلدان كور مناسب ندانسته و . نيست - علم الهي

بايد چنين : حل روانشناختي تربيتي ديني ميشود و ميگويد دست به دامن يك راه
از طرف ديگر، رد مطلق آن از طرف . اضي باز داشتافرادي را از تحصيل علم ري
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دوستداران نادان اسلام باعث ميشود آنها كه اين علم را يقيني و برهاني ميدانند، 
غزالي در مخالفت با اين گروه، . اسلام را زاييدة جهل و مبتني بر كاخ ناداني بدانند

مان بيماري فكري اين اين اعتقاد را جنايت بزرگ در حق اسلام دانسته اما براي در
   )٤٥(.حلي ارائه نداده است  ظاهر راهبگروه، 
غزالي درباره آفات تعليم منطق نيز موضعي شبيه به آنچه دربارة علم رياضي ) د

  :او ميگويد. گفته شد، دارد

آري از علماي منطق نيز در اين علم نوعي از ظلم برخاسته و آن اينكه با 

اند ناچار نتيجة قطعي و  برهان گرد آوردهشرايط و قواعدي كه براي تركيب 

يقيني از آن حاصل ميگردد، اما خود، چون به كنه مقاصد دين و احكام 

مذهبي ميرسند با آن شرايط و قواعد نميتوانند عمل كنند بلكه با كمال 

انگاري از آن ميگذرند و در نتيجه كسي كه با حسن ظن و اعتماد به  سهل

آن را يقيني و قطعي ميبيند، چنين ميپندارد كه منطق نگاه ميكند و مسائل 

اعتنايي اهل منطق به دين و مطالب كفرآميزي كه از آنان نقل ميشود، از  بي

برهان و استدلال ثابت و تأييد شده است و با اين پندار پيش از اينكه به 

افكند و اين خطري  حقيقت و كنه علوم الهي پي ببرد، خود را به وادي كفر مي

   )٤٦(.ه از منطق بر ميخيزداست ك

  تأمل

منطقي و عقلي  ،ديني ةاز ديدگاه خود غزالي، علت مخالفتش با فلاسفه، جنب .۱
نبايد جدال  ،، جدال يك متكلم با يك فيلسوفمذكوراما با توجه به مطالب . دارد

 ،اين نزاع. دين و عقل با هم سر ناسازگاري ندارد ؛دين با عقل و فلسفه تلقي شود
 ةبا برداشت ديگري از همان دين با صبغ ،كلامي بيشتر ةداشتي از دين با صبغبر نزاع

  .فلسفي بيشتر است
خواهد از كيان دين دفاع كند و اين انگيزه اگر يم عالم دينيغزالي بعنوان يك  .۲
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 .بسيار مقدس است ،بدور از هوي و هوس و بدور از دخالت قدرتهاي زر و زور باشد
چنانكه  ؛هر نيت مقدسي لزوماً درست و مطابق با واقع استاما بدينمعنا نيست كه 
ساس مباني مورد قبول غزالي، بجز تکفير وجود داشت كه ا راههاي ديگري حتي بر

هايش  از تمام اين ظرفيتها استفاده نكرد و باعث شد برخلاف وعدهوي متأسفانه 
ا از تكفير اهل قبله مردم بايد تا آنجا كه ميتوانند زبان خود ر: او ميگويد. عمل كند
زيرا در صدور حكم تكفير خطرهايي وجود دارد كه در سكوت، هيچيك از  ،باز دارند

اما برخلاف گفته خودش، كساني را از اهل قبله و اهل ايمان  )٤٧(.آنها موجود نيست
عهد  ،رفت) ع(خليلابراهيم المقدس به زيارت تربت  زماني كه از بيت وي .تكفير كرد

 )٤٨(.نرود و حال پادشاه نگيرد و مناظره و تعصب نكند ييچ سلطانكرد كه پيش ه
بدرخواست ق . هـ  ۴۹۹در سال  او )٤٩(.بعد از دوازده سال عهد خود را شکست ولي

. آنجا دوباره به تدريس نشست ةاز طوس به نيشابور آمد و در نظامي سلطان سنجر
   )٥٠(.نكردمناظرات و مجادلات كلامي را نيز تا هنگام مرگ هرگز رها 

اعتقاد به . جايي که متكلمان بايد به تأويل متوسل بشوند، نميشوند :او ميگويد
تأويل، اعتقاد به تقدم عقل است بر نقل، زيرا تأويل زماني ضرورت مييابد كه نقل با 

در اينصورت براي حفظ اعتبار عقل از معني ظاهري . عقل سازگاري نداشته باشد
آيا نميشد در اينجا نيز غزالي  .تأويلي آن توجه ميشود نقل صرفنظر گشته و به معني

اگر به است و  دست به تأويل بزند؟ بنظر ميرسد كه راه تأويل براي ايشان باز بوده
سينا توجه ميكرد ميتوانست به يك تأويل دست يافته و از  ابن نيمنطق المشرقي

  .تكفير صرفنظر كند
  :ميگويد فيصل التفرقهدر  خود او
ل مادام كه به قوانين و شرايط تأويل التزام دارند، نبايد تكفير شوند، زيرا اهل تأوي
هاي اسلامي را نميتوان يافت، مگر اينكه در برخي موارد از روي  ي از فرقهي هيچ فرقه

مسائل عقلي امعان نظر  بارةاحمد بن حنبل در. ...... اند اضطرار دست به تأويل زده
ت و روايات كمترين تأويل را انجام داد ولي اشاعره و آيا بارةبهمين جهت، در ،نداشت
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   )٥١(.اند معتزله چون اهل بحث و امعان نظر بودند، بسياري از ظواهر را تأويل كرده
از مطلب فوق استنباط ميشود هر كسي كه بيشتر اهل تعقل باشد نياز بيشتري 

پس  ،و كار دارند فلاسفه قطعاً بيشتر از متكلمان با تعقل سر .به تأويل پيدا ميكند
ر كلام آنها بيشتر به تأويل نياز دارندهم خود آنها و هم مفس.  

  اند؟ سينا و فارابي مقلد كور ارسطو بوده ابن ،آيا از ديدگاه غزالي. ۳
از  اين مطلب ميداندکه دقيقترين شارحان آثار ارسطو را سينا فارابي و ابن غزالي،

  :جهاتي مهم است
آيا . مطالعه تمام آثار ارسطو و آثار شارحان ارسطوستاين قضاوت  ةلازم )فال

  !ي انجام داده است؟ي غزالي چنين مطالعه
بدون قضاوت در صحت  ،ها منظور از شارح چيست؟ اگر منظور صرفاً شرح انديشه )ب

چنانكه  ،صورت نميتوان اين فلاسفه را از پيروان بحساب آورد ، در آننها باشدو سقم آ
و اين در حالي است كه  پرداخته ببيان و شرح آراء فلاسفه الفلاسفه دمقاصخود غزالي در 

اما اگر . با آنها به مخالفت پرداخته است ،او نه تنها پيرو فلاسفه نيست بلكه در حد تکفير
اين  ،منظور از شارح، شارح بودن صرف نيست بلكه همراه با پيروي از آثار آنها هست

رشد اندلسي  د قبول خيلي از انديشمندان از جمله ابنسينا مور ابن بارةنظري است كه در
بنا  همانطور در پيش گفته شد، اختلاف نظر وجود دارد و بارهپس در اين) ٥٢(.نيست

اختلاف نظر دلالت بر عدم ابتناي اصول طرفهاي اختلاف بر برهان  ،باعتقاد خود غزالي
مبتني بر ظن و  بارهدر اين پس اظهارنظر غزالي .يكي از اين طرفها خود غزالي است. دارد

  .تخمين بيتحقيق است نه بر برهان
) ٥٣(.سينا، شايد در بيان ارزش منطق ارسطو اغراق كرده باشد درست است كه ابن

ست كه اين اغراق ا ست كه او را مقلد بدانيم؟ طريق درست اينا اما آيا راهش اين
  .احتمالي را با استدلال تبيين كنيم

  نا از ارسطو از زبان خودشسي تبيين پيروي ابن -

همت «: چنين بيان ميکند راز طرفداريهاي خود را نيمنطق مشرقيسينا در  ابن
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ما بر اين شد كه كلامي و سخني را ايراد و جمع كنيم كه اهل بحث را در آن 
هاي عصبيت و ميل و هوا و عادت و الفت خود  نظر است و توجهي به جنبه اختلاف 

باك نداريم از اختلاف و افتراق با آنچه مأنوسين و مألوفين به نيفكنيم و از طرفي ما 
سينا  اينكه ابن ».اند ت فهم درك كردهكتب يوناني و دانشجويان آن بعلت غفلت يا قلّ

ميتواند  »اند مأنوسين به كتب يوناني بعلت غفلت يا قلت فهم درك كرده«: ميگويد
ا ميتوان بگونة ديگري تفسير يا دليل بر اين باشد كه چه بسا همان آثار يوناني ر

  .ويل كرد كه با فهم رايج متفاوت باشدأت
ي خود متفاوت ئرا با آثار مشا المشرقيين منطقاو در قسمت بعدي اين مطلب، 

يا با آنچه ما در كتب خود كه براي عاميان از متفلسفه و مشتاقان « :و ميگويد ميداند
سي ديگر را به راه راست و حق هدايت كه گمان برند خداي بجز آنان ك - به مشائيان
براي آنانكه گويند رحمت  - )متفاوت است و اين کتاب( ايم، نگاشته -نكرده است

  .»)نيست( -آنان شده است  خداوند تنها شامل حال
البته «: او ضمن اعتراف به فضل ارسطو، او و پيروانش را كامل ندانسته و ميگويد

 هايي را كه آورند و رخنه دند، متفرقات آنها را گردشايسته بود كساني كه بعد از او آم
، موجود بود، پر كنند و بر اصولي كه او بدست داد فروعي يي كه او ساختبنا در

  ».مترتب سازند
ي يهايي را كه در بنا رخنه«كه ارسطو كامل است ديگر  بودسينا معتقد  اگر ابن

كه تمام  د تصريح ميكندخواو  .بيمعنا بود» كه او ساخت، موجود بود، پر كنند
يوناني  البته دور از حقيقت نيست كه از راه غير«: علمش تقليد از يونانيها نبوده است

و ميگويد  »نيز علومي به ما رسيده باشد كه در فهم اين مسائل كمك كرده باشد
يعني اگر احياناً، پيروي و ؛ اشتغال به علوم يوناني در دورة جواني او بوده است

 با وجود اين ناپختگي، .بوده است وي در دورة جواني و ناپختگي ،ر كار بودهتقليدي د
همان موقع هم كه علوم يوناني را فراگرفته مقلد صرف نبوده، بلكه با موازين منطقي 

 )٥٤(.تطبيق كرده و نسبت به آنچه مطابق بوده و آنچه مطابق نبوده آگاه شده است
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اينكه او مقلد صرف نبوده بلكه در مواردي  سينا مبني بر علاوه بر اعتراف خود ابن
نوآوري كرده، متفكران و هم در مواردي  حتي نسبت به ارسطو داشته يا نيز انتقاداتي

  .اند او اعتراف كرده وي هاي فلاسفه بعدي هم با مطالعه در آثار او به صدق گفته
اولي اين  بطريق ،سينا قابل توجيه نباشد اگر احياناً بعضي تناقضهاي ظاهري ابن

ويل نخواهد بود و بوي كفر و شركش أموضع غزالي در باب توحيد نيز قابل توجيه و ت
 )٥٥(.از آن مسائلي كه بخاطر آنها فلاسفه را تكفير كرده، بيشتر استشمام ميشود

هاي ديني توجيهي براي مخالفت باشد، اما توجيهي  ميتوان گفت اگر انگيزهخلاصه، 
هاي سياسي غزالي  و در اينجاست كه بعضي بسراغ انگيزه براي تكفير باقي نميگذارد

  .اند در مخالفت با فلاسفه و تكفير آنان رفته

  گيري نتيجه

هاي شخصيتي غزالي كه از يكطرف آثار فراواني از  هر چند قضاوت دربارة انگيزه
خود بجا گذاشته و از طرف ديگر، در تمام مراحل حيات فكري خود، داراي افكار 

هاي مخالفت او با فلسفه  وده، چندان آسان بنظر نميرسد، اما پيرامون انگيزهمتنوعي ب
  :يا فلاسفه ميتوان گفت

هاي مخالفت با  هاي ديني و شرعي در رأس انگيزه بنظر ميرسد كه انگيزه. ۱
كم در رديف  هاي منطقي در رأس يا دست فلسفه يا فلاسفه قرار دارد، زيرا اگر انگيزه

رار داشت، گوشزد كردن خطر منطق و آفت شمردن تعليم علم هاي ديني ق انگيزه
هاي  اين خطرات و آفات، دقيقاً در جهت انگيزه. يقيني رياضيات، معنايي نداشت
  .آيند ديني، خطر و آفت بحساب مي

يي در مخالفت با  هاي سياسي نقش عمده هاي ديني و شرعي، انگيزه بعد از انگيزه. ۲
هاي منطقي و عقلي  بنظر ميرسد كه اين انگيزه نيز مانند انگيزهاند، اما  فلسفه بازي كرده

اند تا دفاع از دين با قدرت بيشتري انجام  هاي ديني قرار گرفته بيشتر در طول انگيزه
  .ها را نفي كرد پذيرد، هرچند نميتوان بطور كامل نقش مستقل اين انگيزه
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ي روانشناختي است كه از ي خطرناك بودن تقليد كوركورانه از منحرفان انگيزه. ۳
طرف خود غزالي در جهت مخالفت با فلاسفه بكار گرفته شد كه اين هم مانند ساير 

  .هاي ديني بوده است ها بعنوان ابزاري در خدمت انگيزه انگيزه
تربيتي كه از طرف مخالفان غزالي بدان پرداخته  - براي انگيزة روانشناختي. ۴

  .درنظر گرفتشده، تنها ميتوان تأثير احتمالي 
  .راههاي ديگري بجز تكفير بر سر راه غزالي بود، اما غزالي از آن راهها استفاده نكرد. ۵
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